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 1 .......................................................... مهم است قتیعلائم حق یدر تمام قتیبودن اثبات حق دیکه در مف ینکات

 1 ......................................................................................................................................ندارد. تیحج یمرتض دیس قهیاصاله الحق

 2 ............................................................................................. کند ینم یاثبات تبادر نوع ،یتبادر: تبادر شخص تیصدر بر علام دیاشکال شه

 2 ........................................................................................................................................................... پاسخ مرحوم صدر به اشکال مذکور

 3 ............................................................................................................................................ صدر و دفع آن دیاشکال استاد به پاسخ شه

 4 ............................................................................................................................................................. اصل عدم نقل معنا

 

  مقدمه علم اصول/ وضع/ علائم وضع :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

در معنای  صر معنا راما نه حوضع می کند و حقیقی بودن معنا را اثبات می کند ا فی الجمله اثباتهر چند که بیان شد که تبادر 

 کند. یا روشن می کند تا نفی اشتراک معنواثبات می کند تا نفی اشتراک لفظی شود و نه حد معنا رمتبادر 

 

 

 نکاتی که در مفید بودن اثبات حقیقت در تمامی علائم حقیقت مهم است

 ضی حجیت ندارد.سید مرت اصاله الحقیقه

طراد تبادر به سبب اها تنباشد، که احراز آن ناشی شده از حاق لفظ  که کندبات می اثرا در صورتی حقیقی بودن معنا  تبادر

 کفایتع له نای موضوبرای اثبات مع، و مستند به قرینه باشد باشدن. پس اگر احتمال داشت تبادری از حاق لفظ استممکن 

فظ را مستند ل یو معنا نموده مرتضی در استعمالاتی که استناد آن به قرینه معلوم نشود، اصاله الحقیقه جارینمی کند، ولی سید 

 معنا تمسک همین ، بهاستعمالی و در نتیجه در تمامی موارد شک در مراد و وضع را تشخیص می دهد می داند حاق لفظبه 

 کرده است. 

ک لحقیقه تمسااصاله  ین کسی که بهلیر ایشان نیز نقل شده است اما ظاهرا اودر بحث رشوه و غمرحوم نراقی این مطلب از 

 نموده سید مرتضی هستند.



 1398/ 9/ 12: تاریخ (ظله دام)ینیقائاستاد  اصولدرس خارج  043: شماره جلسه  

 علائم وضع: موضوع خاص    زاده میسل نیحس: مقرر   وضع :موضوع عام

 U1mq1_13980912-043_hs2_mfeb.ir 2صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 1می کنداثبات تبادر نوعی نتبادر شخصی، بر علامیت تبادر:  اشکال شهید صدر

ادر در نجمی به تبپل شکااعلاوه بر اشکال مرحوم آخوند و اشکال منقول از مرحوم صدر و دو اشکالی که ما بر تبادر داشتیم، 

بادر امری یرد پس تنزد خود اهل لغات با رجوع به ارتکازشان، شکل می گصرفا تبادر است؛ که  حوم صدر نقل شدهکلام مر

 ستعمالاتش،ز در اشارع نی که، معنایی است که متبادر عرف عام باشد است تاما آنچه ملاک برای وضع و حقیق؛ شخصی است

ارد، صی تبارد دمعنای مخصو« زهرا»اگر کسی در ذهن شخصی خودش از اسم  مثلا ؛ده استده کرمعانی عرفی استفاآن از 

به  ات شارع راتوان کلمحقیقی است تا ب تشخیص معنایتبادر هدف از چرا که  نمی توان لغات شرعی را بر آن معنا حمل نمود؛

تعمالات د و لذا اسثری ندارنباشد، ااز الفاظ شارع ادات و مرآن حمل نمود؛ پس تا زمانی که معنای حقیقی، تعیین کننده مقاصد 

ها و تن ت استعمال، حجتنها برای اهل آن استو یا استعمالات شخصی بین افراد، )حتی اگر به آن عربی صدق کند( عرب الآن 

 الفاظ ،قامیمطلاق ااد به استنحجت نیست؛ زیرا برای فهم مرادات شارع ؛ اما  کندبرای همان افراد اثبات معنای حقیقی می 

داشت  رفی در نظرع عنایدیگری غیر از م یشارع منزل بر معانی عرفی است به این بیان که شارع برای حفظ مراداتش اگر معان

یر از معنایی غ« سل ثوبکاغ»مثلا اگر مراد شارع از باید بیان می نمود و به جهت کثرت دواعی، این مطلب باید نقل می شد، 

شخصی حجت  تبادر پس کلمات شارع حمل بر معانی عرفی می شود و لذارفی بود باید بدان تصریح می شد؛ معنای متفاهم ع

 احراز نشود، تبادر شخصی کفایت نمی کند.تبادر نوعی اگر  در نوعی حجت است پستباتنها نبوده و 

 مرحوم صدر به اشکال مذکور پاسخ

وع نیز برای ن ،صیبادر شختوجود دارد به این بیان که اگر شک کردیم که  در نزد عقلا اصاله التطابقمی فرمایند: مرحوم صدر 

بادر نوعی تطابق ض شک و نبود قرینه بر خلاف، متبادر شخصی را در فر ءوجود دارد و یا فقط برای شخص من است، عقلا

م شخصیه، اصل ر غیر اعلاذا داست ل می دانند، یعنی تبادر معانی الفاظ را بر خلاف تبادر در اعلام شخصیه، مطابق با تبادر عام

 تطابق عقلائی، کاشف از مطابقت معنای متبادر شخصی و معنای متبادر نوعی است.

  تبادر نوعی را کشف می کنند. ،تبادر شخصی ه وسیلهو بدون علم، بتعبدا ء یعنی عقلا

                                                           
 .167، ص1محمد باقر الصدر، ج دیعلم الأصول، الس یبحوث ف 1

http://lib.eshia.ir/13064/1/167/حله
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 اشکال استاد به پاسخ شهید صدر و دفع آن

به  ن شخصی حکممیناطقلا چنین تعبدی داشته باشند بلکه ممکن است عقلا به جهت اسابقا اشکال شده بود که معلوم نیست ع

رای بد دارد که ان وجواطمینمثلا اگر برای کسی از امر، وجوب تبادر شود، شخصی و تبادر نوعی می کنند؛  تطابق بین تبادر

به نظر می  ؛ اما الآند داردی عرف عام نیز وجوزیرا غالبا اطمینان وجود دارد که تبارد شخصی، براعرف عام نیز اینگونه است؛ 

ه به ظهور است ک یناتعبدی عقلا  شروگونه که  همانآید که اصاله التطابق مانند حجیت ظهور، به ملاک وثوق نیست بلکه 

لاف خبه رض ظن فی در تحلذا مرحوم آخوند فرموده اند ظهور  _حتی اگر اطمینان به آن نداشته باشند اعتماد می کنند الفاظ

ر بادر، خطوتعلم تدر تبادر نیز اینگونه است و خطورات و تبادر شخصی نیز به این جهت است که شخص مس ؛_نیز حجت است

ا رودن تبادر شخصی ب و لذا هیچگاه بودن تبادر نداشته شخصی توجه بهذهنی را اماره برای خطور عام می داند و هیچ گاه 

 .ددارای اثر نمی دان

 ند در حالیال می کندیگر نیز اعمافراد را حتی برای استعمالات الفاظ است که هر کسی خطور ذهنی خودش  د مطلب اینشاه

 و بادر شخصتبین  طابقت در شک موارد در له التطابق عقلائیاصا پس ،ندکه دیگران ملزم به استعمال بر طبق تبادر ما نیست

 به تطابق می کند.تعبدی حکم ، تبادر نوع

ض ی در غیر فرحت ، وراصاله الظهحجیت همانند  تطابق بین تبادر شخصی و تبادر نوعی در، تکاز عقلائی تعبدیبنابر این ار

دست  دع شارع بهبود، ر از آن ردع نکرده است؛ زیرا اگر ردع کردهدر آن دخالت نکرده و اطمینان، وجود داشته و شارع نیز 

ک و شدر موارد  حداقل عقلاء حکم تعبدی به تطابق نداشته باشند اما البته ممکن است در موارد ظن به خلاف، ما می رسید.

 ی کنندحکم تعبدی به اصاله التطابق معقلا به شک اعتنا نکرده و ، تفاوت بین تبادر شخصی و نوعی احتمال

تبادر ا بدری ، به قو داخل شدن در اصطلاحات به جهت جدا بودن فرد از محاورات عرفی بله گاهی اوقات تبادر شخص،

ی رف احساس معجعه به عقلاء بر آن اعتماد نکرده و نیاز به مرایکی از عرف محسوب نمی شود و لذا نوعی فاصله گرفته که 

عه به نوعی باشد و مراج بادر شخص، نزد عقلا مطابق با تبادرت گونه موارد نیز در اینممکن است گفته شود شود؛ هر چند که 

 ه تبادر نوعی است.عرف، صرفا برای تاکید و یقین ب

ن آرع نیز به و شا است عمل خلاف حکمت نیست بلکه تعبد عقلائی برای تحکیم نظامات عقلائینکته مراد از تعبد عقلائی، 

 هستند. متعبد و بدانحجت نزد عقلاء بوده  وجود ندارد اطمینان و یقیننکرده بلکه بناء عقلاء در فرضی که  تصریح



 1398/ 9/ 12: تاریخ (ظله دام)ینیقائاستاد  اصولدرس خارج  043: شماره جلسه  

 علائم وضع: موضوع خاص    زاده میسل نیحس: مقرر   وضع :موضوع عام

 U1mq1_13980912-043_hs2_mfeb.ir 4صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 نقل معنااصل عدم 

یان مطلب باست.  مدر عصر معصو به سبب تبادر اهمیت زیادی برای کشف حقیقت دارد کشف معنای حقیقی مباحثی کهیکی از 

م ما برای فهار است، تبادر شخصی به ضمیمه اصاله التطابق، مطابق با تبادر عرف عام در عصر حاضهر چند که  این است که

ست کلم کرده اتودش خفی در عصر ز شود؛ زیرا شارع بر طبق معانی عرحکم شرع، باید تطابق آن با معانی در عصر ائمه احرا

 ادله شرعی می تواننبه معنای جدیدی اطلاق شود، « دم»و ملزم به رعایت معانی عصر حاضر نیست، مثلا اگر در حال حاضر 

 را حمل بر این معنا نمود.

 ضر و معنای عصر معصوم است.گونه موارد نیاز به جریان اصاله التطابق بین معنای عصر حا در این

 


